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  مِهر در فروردين

آموزان ايرانـي، مسـاوي م ماه مِهر هميشه در ذهن ما دانشنا
است با آغاز درس و مدرسه و شور و شادي و شـيطنت. وقتـي 

نوروزي بـا زدن  آغاز شد و بازار ديد و بازديدهايسال جديد 
هنـوز بـه  رواج پيدا كرد، تيشدابه ماسك و رعايت دستورات

كرونــا، دســتور حضــور  دليــل احتمــال گســترش ويــروس
 يسـالهدارس صادر نشده بود و تعطيلي دوآموزان در مانشد

دامه داشت تا اينكـه اعـلام شـد بسياري از مدارس همچنان ا
  شوند.ي مدارس پس از تعطيلات باز ميهمه

ي فـروردين ماه تأخير، نيمـه 6 ماه مِهر سال قبل با بيش از    
 لسراغ ما آمد. چه جالب! امسال، اولين سالي است كه تحصيبه
 فروردين در مدارس آغاز شد. البته14جاي اول مهر، در روز به



 ٣

رفتيم ولـي شـروع رسـمي ما قبل از عيد گاهي به مدرسه مي
  و هيجان ما را بيشتر كرده بود. مدارس در فروردين، شور

ها با سختي است، چند روز صبح كوچولو كه سال اولّيداداش    
ت. او كـه هنـوز بـه رف و كمي نِق زدن بيدار شد و به مدرسه

ده، ديروز سر زود بيدار شدن و رفتن به مدرسه عادت نكرصبح
 جان! چند روز مدرسه رفتم. ديگرمامان«ي صبحانه گفت: سفره

  همه زدند زير خنده. »! كافي است! خيلي چيز ياد گرفتم

كوچولو كه هنوز وقـت مدرسـه رفتـنش جالب اينكه آبجي    
هـر روز صـبح  ه رفـتن دارد.نشده، شوق بيشتري براي مدرس

رود به آشپزخانه مي شود و مثل يك خانم،مي زودتر از ما بيدار
كنـد. بعـد از مي و براي آماده كردن صبحانه به مامان كمك

ا بـا چنـد مـداد و دفتـر جلـوي در ر صبحانه كيف كوچكش



 ٤

هم به مدرسه  مرا«گويد: ذارد و با بغض به هر يك از ما ميگمي
  »ام!شده ببريد. من بزرگ

ش بغلند خودش را به او برسا مامان هرجا باشد بايد با سرعت    
گل مامان! اگر تو بروي، مـن «كند، صورتش را ببوسد و بگويد: 

تو خانم ايـن خانـه  شوم! كسي نيست به من كمك كند.مي تنها
 »خواهي غـذا بـراي بقيـه درسـت كنـي؟هستي! مگر نمي

گويـد: كند و ميرقه ميس غرور، ما را بدكوچولو با حخواهر
  »ارتا كار داريم!هز جان، بياييد برويم توي آشپزخانه،مامان«

  ي ما مبارك باد! بر همه ي فروردينآمدن ماه مهر در ميانه

  »قاصدك«

  تبريك

  ساله شد. ده ساله  10ها بشري چهّـدوستان عزيز! ماهنامه شما ب



 ٥

و هم به شما مان ه را هم به همكاران خوب و مهربانماهنام شدن
  گوييم.تبريك مي محبت دوستان صميمي، باهوش، دانا و با

  موي عروسك

  موي عروسك من

  پُرپشت و فِرفري بود

  ام شدخيلي حسودي

  اش شدم زودسلماني

  كوتاه كردم از ته

  موهاي خوشگلش را

  با كار خود شكستم

  يك گوشه از دلش را

  چل شدبيچاره او كَ



 ٦

  خيلي گناه دارد

  موست روي سرش كه بي

  حالا كلاه دارد

  »طيبه شاماني«

  پروانه

  ها هم خانه دارندپروانه

  هاشاننها تمام خانهآ

  هاي وحشي استي گلدر كاسه

  در باغ و بسُتان

  در دشت و صحرا

  اي نيستخانهي بيپروانه

*********  
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  در شهر تهران

  يك گل فروشي باز كردند

  هاي دور و نزديكاز راه

  هاي رنگ وارنگپروانه

  با شوق سوي گل فروشي

  از هر كجا پرواز كردند

  »شعباني ...اسدا«

  دزد عاقبت انديش

اي واست يك دزد حرفهخمي زيرا مردي تصميم به دزدي گرفت
پس از تحقيق فهميد در شهر نيشـابور، مـردي زنـدگي  شود.
داند. وقتي به نيشـابور هاي دزدي را ميكاريكند كه ريزهمي

ام تا مهـارت دزدي آمده«رفت و گفت:  سراغ آن مردرسيد، به



 ٨

و  مسافر خوش آمـد گفـتبه دزد استاد دزدي  »را كسب كنم.
  برايش غذا آورد.

مه دراز كند كه استاد مرد خواست دستش را براي برداشتن لق    
مـرد دسـت  »با دست چپ مشغول خوردن شـو!«دزدي گفت: 

توانسـت غـذا را آورد ولي چون عـادت نداشـت، نميچپش 
ش را پيش آورد. استاد دزدي گفـت: رد. ناچار دست راستبخو

اولّين قدم در كار، اين است كه عادت كني با دست چپ غـذا «
پس از دزدي قطع  بخوري زيرا به حكم شرع، دست راست تو را

  »بايد بتواني با دست چپ كار كني. كنند ومي

وجه اشتباه خود شـد. بـا آن دزد از خواب غفلت بيدار و مت    
 »به طمع پولي اندك، دستم را بدهم؟آيا روا است «د گفت: خو

  از كار دزدي صرف نظر كرد. اينبنابر
  »منشابوالفضل هادي«
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  هاه و مرغروبا

هاي يك مرغـداني همگـي بيمـار روباهي كه شنيده بود مرغ
ها در فكر راهي بود تا بتوانـد اند، خوشحال شد زيرا مدتشده

رين فرصت بود. روباه مثل يـك شود و حالا بهت وارد مرغداني
دكتر لباس پوشيد، كيفي پر از وسايل پزشكي و دارو در دسـت 

هاي عزيز، مرغ«سمت مرغداني رفت. در زد و گفت: گرفت و به
در  ام شما را معاينه كنم. لطفاًآمده خير! من دكتر هستم!روز به

  »را باز كنيد.

از تيم. اگر تو ممنون هس خيلي«صدا پاسخ دادند: ها يكمرغ    
  »شود.اينجا دور شوي، حال ما خوب مي

  »مترجم، محمد شمس«
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  خلع سلاح

خواستگاري كرد. برزگر  از او شيري عاشق دختر برزگري شد و
بدهد و نه جرأت آمد دخترش را به جانوري وحشي نه دلش مي

گفـت بـا  اي انديشيد و به شيرمخالفت داشت. بنابراين، چاره
اما چـون دختـرش از  ؛موافق است كاملاً ازدواج او و دخترش

ها و دنــدان ترســد، تــا اوهــاي شــير ميها و چنگالدنــدان
دخترش را به او نخواهد داد. شير چنان  هايش را نكِشد،چنگال
دختر شده بود كه شرط را پذيرفت و به آن عمل كـرد  يشيفته

برزگر باز گشت، برزگر  اما وقتي شير بدون دندان و چنگال نزد
  و را مسخره كرد و با چوب از خانه بيرون كرد.ا

 هيچ پيشنهادي را به سرعت نپذير. اگر در مقايسه با ديگـران،    

را از آن محـروم  خود ؛داده است اي به توخداوند برتري ويژه
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شـوي كـه از تـو ي كساني ميصورت، طعمهنكن. در غير اين
  بردند.مي حساب

  »مترجم، حسين ابراهيمي(الوند)«

  ق روزه و نمازح

بايد بداني روزه حجابي است كه خداوند بر زبان،     حق روزه
و شكم تو نهاده است تا با كمك اين حجاب، تو را از  گوش، چشم
در حديثي آمده كه روزه،  حفظ كند. به همين دليل آتش جهنم

سپري در برابر آتش جهنم است. اگر اعضا و جوارح بدنت را با 
آتـش حفـظ  ميدوار باش كه از عذاباين حجاب پوشاندي، ا

 اصلاً حجابرا آزاد گذاشتي و از اين  اي ولي اگر اعضايتشده

رعايـت آن را نكـردي و از حـد آن  استفاده نكردي يا كاملاً
از پـاره  صورت،در اين ؛گذشتي و بدون ترس از خداوند بودي
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بـه  شدن اين حجاب در امان نيستي و هيچ نيرويي نيست مگـر
  .دست خداوند

ابل خداوند متعـال بايد بداني نماز، حضور تو در مق    حق نماز
در مقابل خدا طـوري  ر باشي، حتماًي اين اماست. اگر متوجه

ي نـاچيز هسـتي و بـه شوي كه نشان دهي يك بندهحاضر مي
سويش راغبي و طالب نزديك شدن به او هستي و ثابت كني در 

  يد داري.ترسي و به او اممي مقامي هستي كه از او

بايد حضور در پيشگاه خدا را بزرگ داشت با آرامش جسم و     
از اعماق  ،نماز و با فروتني كامل براي خدا جان و توجه كامل به

به نيكي با او مناجات كني و همواره از او طلب آزادي از  وجود
عذاب و آتش را داشته باشي زيرا خطاهايت تو را احاطه كرده 

  كشاند و گناهان ،تو را به سوي هلاكت مي تدر بند كشيده اس و
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  دست خداوند.و هيچ نيرويي نيست مگر به

  »)Σق امام سجاد (رساله حقو«

  صرفه جويي

جاي وسـايل برقـي بـه چه زمان خاموش نيستند؟ هنگامي كه
گيرند، به قرار مي باي)در وضعيت كِشيك (استند خاموش شدن،

، انـرژي مصـرف د زمان روشن بـودندرص 60تا  10ي اندازه
ي گاه پخش موسيقي و نمايشگر رايانـهكنند! تلويزيون، دستمي

خود را هنگامي كه كار نداريد، خـاموش كنيـد. در انگلـيس 
دستگاه برقي هميشه در وضعيت  12طور ميانگين در هر خانه، به

هـدر دادن مقـدار زيـادي  كار يعنيقرار دارند. اين كشيك
  انرژي.

  ف هستند؟ روشنايي، پرمصر هايلامپ چرا بعضي    هاپرمصرف
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هاي روشنايي معمـولي، بـه گرمـا بيشتر انرژي مصرفي لامپ
ي روشنايي كم مصرف، نسـبت هانه به نور. لامپ شودميتبديل 
معمولي، هـم انـرژي كمتـري مصـرف  هاي روشناييبه لامپ

  كنند و هم از نظر اقتصادي به صرفه هستند.مي

يك لامپ كم مصرف     هاي ديگر كاهش مصرف انرژيروش
الكتريكي مصـرف  هاي معمولي، انرژييك چهارم لامپ حدود
هاي معمولي برابر بيشتر از لامپ 12، عمر آن اينبنابركند. مي

هـا را هاي روشنايي نياز نداريد، آناست. هنگامي كه به لامپ
نيـد. اغ مصـرف نكخاموش كنيد. علاوه بر اين، آب خيلـي د

كنيد، به گيريد يا نوشيدني گرم آماده ميهنگامي كه دوش مي
  قدار مورد نيازتان آب مصرف كنيد.م

  »زادهليلا شريف مترجم،«
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  تب زرد

دانيد چگونه يك ويروس كوچك، باعث توقـف سـاخت آيا مي
پاناما را آغاز كردند  ها ساخت كانالشد؟ فرانسوي اپانام كانال

بُر از اقيانوس آرام به اقيانوس اطلس ناز راهي ميا هاتا كشتي
بروند و مجبور نباشند آمريكاي جنوبي را دور بزنند اما اين كار 

بـه نـوعي  كانال، ناگهان متوقف شد زيرا كارگران و مهندسان
  مبتلا شدند. »تبِ زرد«نام بيماري به

شود. ايـن زرد ميوسي كه پشه ناقل آن است، موجب تبوير    
 »قـان يـا زرديرَيَ«زنـد و باعـث آسـيب ميبه كبد  ويروس

، آن اسـت »زردي« شود.دليل نامگذاري اين بيماري به ناممي
شود. براي درمان اين بيمـاري، يمار زرد ميي بكه رنگ چهره

توان از بـروز آن جود ندارد اما با تزريق واكسن ميدارويي و
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يد، بار به زردي مبتلا شـدگيري كرد. علاوه بر اين، اگر يكپيش
  تان بيايد.به سراغ ديگر بعيد است دوباره

يكي از دانشمندان، دليـل  ،پس از توقف ساخت كانال پاناما    
كشف كرد. لازم بود  ها بودند،يماري را كه همان پشهب شيوع اين

اي بـراي اهي براي درمان اين بيماري، چـارهقبل از يافتن ر
ع قـايي شـيوزردي در برخي كشورهاي آفري ها پيدا شود.پشه

هاي تفريحـي شـرق آفريقـا دارد. اگر به ديدن يكي از پارك
در  برويد، بايد واكسن زردي تزريق كنيد تا از اين بيماري سخت

  امان باشيد. 

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني مترجم،«

  گاو

  گويد: ش به تو ميت و آرامَـاي درشـهاگر دقت كني، با چشم



 ١٧

گويد! بهترين شير مي او راست »رسانم.من به كسي آزار نمي«
شـود. ز آن، كره و پنير و ماست درست ميدهد كه امي را به تو

د است. حالا او به آرامي گوشت و پوستش هم براي تو خيلي مفي
هـا اش روي علفزند در حالي كه پـوزهمي زار قدمدر سبزه

د. غذا را به بلعد و ميوَجَچيند، ميمي هاي علف رااست. دسته
دهد تا مدتي بعد، قابـل پايين مي اشحل مخصوصي از معدهم

خورده،  اش شد، آنچه را قبلاًگرسنه برگشت باشد. وقتي دوباره
ود. جَمي هايشكم با آروارهگرداند و آن را كمهانش برميبه د
يشتر حيوانات علفخوار، نشخوار نامند. بمي» نشخوار«كار را اين
  كنند.مي

اي از كـاه دراز شـده روي تپه ي اوقوبدن  ،طويلهحالا در     
عقب خميـده روي آن قـرار دارد،  سر او كه دو شاخِ به است.
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دنيا آمده است. به ي كنارش است. گوساله تازهگوساله طرفبه
كند. دهقـان، نگاه مي گوساله با چشمان زيبايش به مادرش گاو

  داند.مي دارد و آن را حيوان با ارزشي گاو را دوست

  »هاي بنفشهكتاب«

  هاي زابلديدني

 وه بر بازديدبه زابل، علا در سفر    زابل، بهشت باستان شناسي

به شهر سوخته بزنيـد  ، سري»بيرگ زابلي«ي جنگلي از منطقه
سـبادهاي شهرنشيني بوده است. همچنـين از اَ كه اوج تمدن و

    افشاري و كوه خواجه غافل نشويد.  مربوط به دوران صفوي و

ي طبيعي دشت سيستان، ه خواجه يا كوه رستم، تنها پديدهكو    
صورت برجستگي بازالتي كيلومتري زابل قرار دارد كه به 30 در

كند. متر از سطح دريا خودنمايي مي 609رنگ، به ارتفاع سياه
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اي شكل، نزد مسلمانان، مسيحيان و زرتشـتيان اين كوهِ ذوزنقه
  مقدس است.

، تعداد زيادي آثـار باسـتاني از دوران در اطراف اين كوه    
عبـد بـودايي و م اشكانيان و بقاياي بناهاي اسلامي ساسانيان،

كـوه اوشـيدا، بـه  وسِتا از كوه خواجه يامانده است. در اَباقي
ي دت زرتشت نـام بـرده شـده اسـت. بقعـهعنوان محل عبا

  ي، بر فراز كوه خواجه قرار دارد.مهدخواجه

  »نياش اميريكور مهدي چوبينه و«

  ي طلاييكلمه

ها: تـوت، بود با اين پاسخ »تعطيل«ي طلايي اسفند، پاسخ كلمه
  عكس، طبل، يونان، لنگه.

  ارهاي ـدارد و يكي از ك اه، شش حرفـي طلايي اين مكلمه    



 ٢٠

ها به ايـن پرسـش رمضان است. براي يافتن آن، خوب در ماه
  پاسخ دهيد:

خـود را روي آن قـرار  ز، پيشـانيهنگام سـجده در نمـا .1
  دهيم.مي

ي هـاي آموزنـدهها و حكمتها، نامـهكتابي كـه خطبـه .2
  ) در آن جمع شده است.Σاميرمؤمنان حضرت علي(

شود، اين كـار را تمام مي ي هر روز ماه رمضانوقتي روزه .3
  دهيم.انجام مي

  نام آن است.كريم، بهي قرآنتنها روز از هفته كه يك سوره .4

  المثل تبديل شده است.ضرب او به ده صبر زياامبري كپي .5

  گوييم.رسد، آن را به همديگر ميوقتي عيدي فرا مي .6

  



 ٢١

  چيستان

 قرمز و سبز و زردم  

  هميشه شوخ و شنگم

  خوشبو و باطراوت

  هاي چهار فصلاز ميوه

  دونياينو، تو خوب مي

  اگر منو بخوري

  شي مثل منخوشگل مي

  خوشبو و باطراوت

 شمزه و شيرينمخو  

  قرمز و آبدار هستم

  تر از آلبالوبزرگ



 ٢٢

  تو فصل گرما هستم

  ي درختييه ميوه

  ي كوچكيبا هسته

  كني چي هستمفكر مي

  حالا كه اين جور هستم؟

 ي سنگينميه ميوه  

  امسنگين و پر دانه

  پوست تنم ضخيمه

  سبزمرنگ با گوجههم

  من شيرين و آبدارم

  قشنگ و قرمز هستم

  دا من همدر شب يل



 ٢٣

  مهمان سفره هستم

  هاي اسفندپاسخ چيستان

  گلوله نخ، دو چشم، چغندر،خربزه، خواب.

  خاطرات يك نوزاد

كنم، مامان و بابـا هر دفعه گريه مي    مات پس از فروشخد
يعني من  »عوض كنيم! بايد او را«گويند: كنند و ميمي تهديدم

  ام؟!خراب شده به اين زودي

خواهنـد مـرا بـه ن روز تولدم است و ميامروز دهمي    حمام
لرزد. دارد مي حمام ببرند. از وقتي اسم حمام آمده، تمام تنم

ترسم شامپو توي چشمم برود مي ترسم. مثلاًاز خيلي چيزها مي
  از دست مامان  داي ناكرده،ـيا آب داغ، بدنم را بسوزاند يا خ



 ٢٤

  ليز بخورم.

طرناكي مثل حمام، مرا هاي خمكان جاي رفتن بهشود بهنمي    
مثل تُشك خيس شده جلوي آفتاب بگذارند تا خود به خود تميز 

 ا با جـارو برقـي، تميـز كننـد؟ اصـلاًشود بدن مرنمي شوم؟

  شوند.جاي ليف، با ليس تميز ميهها كه بحال حيوانبهخوش

  »مهرداد صدقي«

  خندان شو!

 شانزده پاچه فروشي شد.ي كلهّيك آقاي خارجي وارد مغازه 

 ي گوسفند، توي ظرف آبگوشت چيده شده بود و بخار از آنكله

اوه! در اينجـا «با تعجب گفـت:  به هوا بلند بود. آقاي خارجي
  »روند!كوزي ميگوسفندان هم به جَ

 يا آورده بود. يك روز دوستانش ـدنخانمي دو پسر دوقلو به  



 ٢٥

را آورد.  هااز بچـه هاي او را ببيننـد. او يكـيتا بچـه آمدند
خـانم جـواب  »پـس آن يكـي كجاسـت؟«دوستانش گفتند: 

باور كنيد آن يكي هم عين همين است. اين را ببينيد كافي «داد:
  »ت!اس

 ك به خانملَبا هزار كَ شلواري راوخواست كتاي ميفروشنده 

 شلوار با بهتـرينوخانم، اين كت«پيري بفروشد. بنابراين گفت: 

ايـن را بـراي ترين مدل است. اگر پارچه دوخته شده و جديد
شـوهر مـن «خانم:  »شويد.پشيمان مي شوهرتان نخريد، حتماً

فروشـنده:  »پوشد. اين را مطمئن هستم.وشلوار نميديگر كت
 رتانهشـو هاياش نباشيد! فقط بفرماييد اندازههنگران انداز«

  »انم، بايد قبرش را اندازه بگيرم.دنمي« خانم: »چقدر است؟



 ٢٦

  ستان و اقـوامش توقـع ي دوفرامرز پزشك بود اما همهآقا
دكتر تصميم گرفت ديگر  ها را رايگان درمان كند.داشتند او آن

بدون پول، طبابت نكند. روزي آقا منوچهر، يكي از اقوام دكتر 
احوالـت چطـور «ان رايگان به مطب او رفت. دكتر: براي درم

ام معـده جـان!چي بگـم دكتر«منوچهر:  »است، آقا منوچهر؟
بيند، نفسم تنگ هايم خوب نميكشد، چشممي سوزد، قلبم تيرمي

هايم و گوش كندهايم كار نميكند، كليهمي شده، زانوهايم درد
كه ها را ول كن، مهم اين است اين«دكتر گفت:  »كشد.سوت مي

  »نفر بعد! خودت سالم و سرحال هستي! لطفاً

 




